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در گفت‌وگویـــی کـــه جـــی‌دی ونـــس، 
معـــاون رئیس‌جمهوری آمریـــکا، اخیراً 
بـــا روزنامه نیویـــورک تایمز انجـــام داد، 
او وجود هرگونه »رقابت شـــدید« میان 
خود و مارکـــو روبیو، وزیـــر امور خارجه 
را رد کـــرد. بـــا ایـــن حـــال، گزارش‌ها و 
گمانه‌زنی‌هـــا دربـــاره تنش میـــان این 
دو همچنان ادامـــه دارد؛ به‌گونه‌ای که 
گفتـــه می‌شـــود نزدیکان روبیو شـــایعه 
کرده‌انـــد ونـــس حتـــی پیـــش از آغـــاز 
رقابت‌هـــای انتخاباتی، بـــه کناره‌گیری 
از کارزار ریاســـت‌جمهوری فکر می‌کند.
شـــاید در واکنـــش بـــه همیـــن فضای 
سیاســـی، معاون رئیس‌جمهوری طی 
دو هفتـــه گذشـــته از رویکـــرد معمول 
و کم‌حاشـــیه خـــود فاصلـــه گرفتـــه و 
مواضعـــی صریـــح و انتقـــادی نســـبت 
بـــه اســـرائیل اتخـــاذ کـــرده اســـت. در 
مقابـــل، روبیـــو همچنـــان بـــر موضع 
ســـنتی حـــزب جمهوری‌خـــواه، یعنی 
حمایـــت بی‌قیدوشـــرط از اســـرائیل، 

تأکیـــد دارد.
در حالـــی کـــه ونس هدایـــت تلاش‌ها 
برای دســـتیابی به توافق صلح با ایران 
را بـــر عهده گرفتـــه؛ اقدامی که موجب 
نگرانـــی اســـرائیل شـــده اســـت، روبیو 
رهبـــری تلاش‌هـــا بـــرای تحت فشـــار 
قـــرار دادن دولـــت لبنـــان به‌منظـــور 
پذیـــرش توافقـــی مطابق با شـــرایط و 
خواســـته‌های اســـرائیل را دنبال کرده 

. ست ا
ونـــس بـــا تبدیـــل شـــدن بـــه چهـــره 
بدبینـــی  و  تردیـــد  جریـــان  اصلـــی 
جمهوری‌خواهان نسبت به اسرائیل و 
رویارویی با روبیو، که از رقبای احتمالی 
او در انتخابات ریاســـت‌جمهوری آینده 

به شمار می‌رود، در حال ترسیم مسیر 
مســـتقل خـــود برای رســـیدن بـــه کاخ 
سفید است؛ مسیری که او را از مواضع 
سیاســـت خارجـــی‌ای کـــه به‌تدریـــج 
در میـــان افـــکار عمومـــی نامحبوب‌تر 
می‌شـــوند، فاصله می‌دهـــد. تا همین 
بـــه  اواخـــر، روبیـــو در موقعیـــت رو 
رشـــدی قرار داشـــت و دونالـــد ترامپ 
مســـئولیت‌های هرچه مهم‌تـــری را به 
او واگـــذار می‌کـــرد. او در داخل دولت، 
یکـــی از اصلی‌تریـــن حامیـــان رویکرد 
تهاجمـــی در سیاســـت خارجـــی بوده 
اســـت؛ رویکردی کـــه از اقـــدام نظامی 
علیـــه ونزوئلا گرفته تـــا ایـــران را در بر 
می‌گرفـــت و در بســـیاری از مـــوارد، بـــر 
دیدگاه‌هـــای انزواگرایانه‌تـــر ونس غلبه 

. شت ا د
در قبـــال اســـرائیل نیز، روبیـــو همواره 
تـــاش کـــرده اســـت حمایت خـــود از 
این رژیـــم را به‌صورت علنـــی و فعالانه 
نشـــان دهد. او از درخواســـت بنیامین 
نتانیاهو، نخست‌وزیر اســـرائیل، برای 
ورود آمریکا به جنگ بـــا ایران حمایت 
کرد و حتـــی تا آنجا پیش رفـــت که نام 
خود را پای تصمیم‌هایی گذاشـــت که 
با اســـتناد به ملاحظـــات امنیت ملی، 
زمینـــه اخـــراج دانشـــجویان خارجـــی 
منتقـــد اســـرائیل از آمریـــکا را فراهـــم 
می‌کرد. اگرچـــه بخش عمده اظهارات 
علنی جـــی‌دی ونـــس متوجـــه دولت 
بنیامیـــن نتانیاهـــو بـــوده اســـت، اما 
دشـــوار اســـت برخی از مواضـــع اخیر 
او را واکنشـــی مســـتقیم بـــه اقدامات 
مارکو روبیو، نه‌تنها در عرصه سیاســـت 
خارجـــی، بلکـــه در داخل آمریـــکا نیز 
ندانســـت. ونـــس در این‌بـــاره گفتـــه 
اســـت: »حامیـــان اســـرائیل در ایالات 
متحـــده مرتکب این اشـــتباه اساســـی 
می‌شـــوند کـــه میـــان منافـــع آمریکا و 
منافع اســـرائیل تمایزی قائل نیستند، 

در حالـــی کـــه ایـــن دو لزوماً یکســـان 
نیســـتند.« اگر ونـــس در حـــال ایجاد 
فاصلـــه سیاســـی میـــان خـــود و روبیو 
اســـت، بایـــد پذیرفت که ایـــن اقدام از 
نظر سیاســـی نیـــز بـــرای او توجیه‌پذیر 
اســـت. البتـــه این محاســـبه سیاســـی 
هنـــوز در میـــان جمهوری‌خواهـــان 
به‌طـــور جـــدی آزموده نشـــده اســـت؛ 
زیرا بخش عمده نخبـــگان این حزب، 
فراتـــر از شـــخص روبیو، همچنـــان در 
حمایـــت از نتانیاهـــو موضعـــی کامـــاً 

هماهنـــگ دارند.
امـــا ونـــس، مانند گذشـــته، بیـــش از 
هـــر چیـــز در حـــال ســـنجش و درک 
دیدگاه‌هـــای پایـــگاه اجتماعـــی حزب 

جمهوری‌خـــواه اســـت. 
همان نظرســـنجی‌هایی کـــه از کاهش 
شـــدید حمایـــت بدنـــه دموکرات‌هـــا 
از اســـرائیل خبـــر می‌دهنـــد، نشـــان 
می‌دهنـــد که حمایـــت از اســـرائیل در 
میان رأی‌دهنـــدگان جمهوری‌خواه نیز 
به‌طور محسوســـی رو به کاهش است. 
یـــن  ه‌تر ز تا ز  ا یکـــی  س  ســـا ا بـــر 
ز  ا صـــد  ر د  ۵ ۷  ، ســـنجی‌ها نظر
جمهوری‌خواهـــان زیر ۵۰ ســـال اکنون 
دیدگاهـــی منفی نســـبت به اســـرائیل 
دارنـــد. با وجـــود آنکه سیاســـتمداران 
جمهوری‌خـــواه تاکنون نتوانســـته‌اند 
حمایت گســـترده‌ای بـــرای انتقادهای 
خود از اســـرائیل جلب کنند؛ افزایش 
تقاضـــا بـــرای گفت‌وگویـــی صریح‌تـــر 
دربـــاره روابـــط آمریـــکا و اســـرائیل، 
چهره‌های رســـانه‌ای محافظه‌کار مانند 
تاکر کارلســـون و کندیس اوونز را بیش 
از پیـــش در کانـــون توجـــه قـــرار داده 

. ست ا
فضـــای  بـــه  نگاهـــی  بـــا  همچنیـــن 
شـــبکه‌های اجتماعـــی، می‌تـــوان دید 
که پرســـش جمهوری‌خواهـــان درباره 
ماهیـــت رابطه آمریکا و اســـرائیل بویژه 

 چرخش در قبال اسرائیل 
تاکتیک انتخاباتی یا تغییر  راهبرد   ونس؟

  الجزیره از رقابت انتخاباتی 
معاون رئیس جمهوری و وزیر خارجه آمریکا گزارش می دهد

با این پرســـش محوری که آیا سیاســـت 
واشـــنگتن باید بر اســـاس شـــعار »اول 
آمریکا« باشـــد بـــه موضوعـــی فراگیر و 
اجتناب‌ناپذیـــر تبدیـــل شـــده اســـت. 
البته این بدان معنا نیســـت که مســـیر 
پیش روی جی‌دی ونس آســـان خواهد 

 . د بو
او به‌عنـــوان معـــاون رئیس‌جمهـــوری 
مستقر، ناگزیر اســـت از دونالد ترامپ 
تبعیت کنـــد. هرچند ترامـــپ در حال 
حاضـــر از بنیامیـــن نتانیاهـــو ناراضـــی 
بـــه نظـــر می‌رســـد، اما هیـــچ تضمینی 
وجـــود نـــدارد که روابـــط میـــان آن دو 
تـــا ســـال ۲۰۲۸ دوبـــاره گـــرم و نزدیک 
نشود. همچنین اگر اســـرائیل در پاییز 
امسال نخســـت‌وزیر جدیدی انتخاب 
کند، این احتمال وجـــود دارد که رهبر 
جدیـــد بتوانـــد بخـــش قابل‌توجهی از 
نفـــوذ و اعتبار سیاســـی اســـرائیل را در 

واشنگتن بازســـازی کند.
از ســـوی دیگر، حتی اگـــر موضع ونس 
دربـــاره اســـرائیل بـــه او کمـــک کند تا 
حمایـــت جریـــان »اول آمریـــکا« را بـــه 
دســـت آورد )که با توجه به انســـجام و 
نفوذ جریان مســـیحیان صهیونیست‌ 
)اوانجلیســـت‌ها( در ایـــن جنبش، که 
همچنـــان به‌شـــدت حامی اســـرائیل 
هســـتند، کار آســـانی نخواهد بـــود( باز 
هـــم ممکـــن اســـت در انتخابـــات بـــا 
نامـــزد دموکراتـــی روبـــه‌رو شـــود که با 
اعتبـــار و قدرت بیشـــتری پرچم تردید 
و انتقاد نســـبت به اسرائیل را در دست 

گرفته باشـــد.
شـــاید هم نه. هنـــوز بـــرای پیش‌بینی 
حاضـــر،  در حـــال  امـــا  اســـت،  زود 
محتمل‌تریـــن نامزد حـــزب دموکرات، 
گوین نیوســـام، فرمانـــدار کالیفرنیا، به 

می‌رســـد.  نظر 
او هـــر زمـــان کـــه دربـــاره فلســـطین و 
اســـرائیل اظهارنظـــر کـــرده، خیلی زود 
از مواضـــع خـــود عقب‌نشـــینی کـــرده 
اســـت تا حامیان طرفدار اســـرائیل در 
بدنه رهبـــری حزب دموکـــرات را راضی 
نگـــه دارد. در واقـــع، دموکرات‌هـــا نیز 
احتمالاً در موضوع اســـرائیل با نبردی 
پیچیده و شـــاید حتی پرتنـــش روبه‌رو 

خواهند شـــد.
بـــا این حـــال، آنچـــه تقریبـــاً قطعی به 
نظر می‌رســـد این اســـت که اســـرائیل 
به یکی از موضوعات شـــکاف‌برانگیز در 
انتخابات آینده آمریـــکا تبدیل خواهد 
شـــد. پس از جنگ نافرجام بـــا ایران و 
افزایش مخالفت‌ها با محدودیت‌های 
اعمال‌شـــده بر آزادی بیـــان )که هر دو 
تا حـــد زیادی ناشـــی از سیاســـت‌های 
اســـرائیل یـــا لابی‌های همســـو بـــا آن 
بوده‌انـــد( فرصتی سیاســـی بـــه وجود 
آمـــده اســـت که بـــا توجـــه بـــه رقابت 
ونس بـــا روبیو، نادیـــده گرفتـــن آن از 
ســـوی معاون رئیس‌جمهوری اقدامی 

غیرعاقلانـــه بود.
حـــال ایـــن ســـؤال پیـــش می‌آیـــد که 
آیـــا انتقادهـــای علنـــی جـــی‌دی ونس 
از اســـرائیل و از جریان‌هـــای حامـــی 

اســـرائیل در حـــزب جمهوری‌خـــواه، 
صادقانه اســـت یا صرفاً حساب‌شـــده 
و انتخاباتـــی؟ ونـــس در کتـــاب خـــود، 
 : می‌نویســـد  ، هیل‌بیلـــی‌« مرثیـــه‌  «
»مـــن بـــه لحظه‌هـــای مکاشـــفه بـــاور 
نـــدارم. بـــه لحظه‌هـــای تحول‌آفریـــن 
هـــم اعتقاد نـــدارم، زیرا تحـــول واقعی 
بســـیار دشـــوارتر از یک لحظه اســـت. 
افراد زیـــادی را دیده‌ام که با اشـــتیاقی 
واقعـــی بـــرای تغییر آغـــاز کردنـــد، اما 
وقتـــی فهمیدنـــد تغییـــر تا چـــه اندازه 
دشوار اســـت، اراده و استقامت خود را 

از دســـت دادند.«
حـــزب  ســـت  سیا ر  د  ، وز مـــر ا تـــا 
جمهوری‌خواه، کمتر چیزی دشـــوارتر 
از مخالفـــت با بـــاور غالـــب این حزب 
درباره اســـرائیل بـــوده اســـت. اگرچه 
ونـــس از مدت‌ها پیـــش گرایش‌هایی 
داشـــته که می‌توان آنهـــا را انزواگرایانه 
توصیف کـــرد، اما دلیلی وجود ندارد که 
اظهارات اخیر او را نتیجه یک دگرگونی 
ناگهانـــی در باورهایش بدانیم. بلکه او 
نیز، مانند هر سیاســـتمدار دیگری، در 
حال ســـنجیدن نشـــانه‌های سیاسی و 
ارزیابـــی تغییرات افکار عمومی اســـت 
و فرصتـــی را در تغییـــر تدریجی نگرش 
جامعه آمریکا تشـــخیص داده اســـت. 
شـــاید ونس واقعاً قصد نداشـــته باشد 
خـــود محـــرک ایـــن تغییـــر باشـــد، اما 
احتمـــالاً آن‌قـــدر زیرک هســـت که بر 

موج آن ســـوار شود.
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در همان جبهه شـــرقی بود کـــه حزب اتحاد و ترقـــی به اقدامات 
بدنام خود علیه جامعه ارمنی دســـت زد. اگرچـــه اکثریت ارامنه 
همچنان وفاداری خـــود را به دولت عثمانی حفـــظ کرده بودند، 
گروه‌هایـــی از ملی‌گرایـــان ارمنـــی در روســـیه و آناتولـــی، جنگ 
را فرصتی بـــرای تحقـــق آرمان اســـتقلال ارمنســـتان می‌دیدند. 
واحدهـــای داوطلب ارمنی در ارتش روســـیه خدمـــت می‌کردند 
و در اطـــراف شـــهر وان تحرکاتی برای ایجاد ســـرزمینی مســـتقل 

داشت.  جریان 
با اســـتناد به اینکه برخـــی ارامنه با روس‌ها همـــکاری می‌کردند، 
یکـــی از جناح‌های پرنفـــوذ حزب اتحـــاد و ترقـــی تصمیم گرفت 
جمعیـــت روســـتایی ارامنـــه در آناتولـــی را تهدیـــدی در پشـــت 
خطوط نبـــرد برای ارتـــش عثمانی قلمـــداد کند. از اوایل ســـال 
۱۹۱۵، عثمانـــی سیاســـت تخلیه اجباری ارامنه در آناتولی شـــرقی 

و جنوبـــی را به اجرا گذاشـــت. 
صدهـــا هـــزار نفـــر از روســـتایی‌ها جابه‌جـــا شـــدند و به ســـوی 
بیابان‌هـــای ســـوریه فرســـتاده شـــدند. بازمانـــدگان، پناهگاهی 
— هرچنـــد نـــه همـــواره خوش‌آمدگـــو — در لبنان یافتنـــد و در 
نهایـــت در بیروت گرد آمدنـــد. حتی ارامنه اســـتانبول نیز از این 
سیاســـت‌ها در امان نماندند؛ در ۲۴ آوریـــل ۱۹۱۵، حدود ۲۰۰ نفر 
از چهره‌های برجســـته جامعه ارمنی پایتخت بازداشـــت، تبعید و 

بنا بـــر برخی منابـــع، بعدها اعدام شـــدند. 
اختلاف‌نظرهـــا دربـــاره ایـــن رخدادهـــا همچنـــان ادامـــه دارد. 
اعضـــای جامعـــه ارمنی در اروپـــا و ایالات متحـــده دولت عثمانی 
را به نسل‌کشـــی متهـــم می‌کننـــد، در حالی که دولـــت ترکیه بر 
این باور اســـت کـــه ابعاد ایـــن وقایع بیـــش از حـــد بزرگ‌نمایی 
شـــده‌اند. امروزه، شـــمار فزاینده‌ای از پژوهشـــگران ترک، کشور 
خـــود را به مواجهـــه‌ای صادقانه بـــا گذشـــته‌اش وادار کرده‌اند.

پـــس از آنکه ضدحمله روس‌ها در جبهه شـــرقی با شـــتاب ادامه 
یافـــت، متفقیـــن دو جبهه تازه علیـــه عثمانی‌ها گشـــودند: یکی 
به سوی اســـتانبول و دیگری به ســـمت بین‌النهرین. عثمانی‌ها 
بـــا پایـــداری و تدبیر هـــر دو را دفـــع کردنـــد. هـــدف از عملیات 
گالیپولی، که در فوریه ۱۹۱۵ آغاز شـــد، شکستن محاصره داردانل 
و تصرف اســـتانبول بـــود تا ارتباط عثمانی‌ها با آلمان قطع شـــده 
و روســـیه بتواند از خطوط امدادی متفقین از طریق دریای سیاه 

کند.  بهره‌برداری 
زمانـــی کـــه توپخانـــه ســـاحلی عثمانـــی از نفـــوذ نـــاوگان دریایی 
متفقیـــن به داردانـــل جلوگیری کرد، نیروی اعزامـــی‌ای مرکب از 
۲۰۰ هزار ســـرباز بریتانیایی و فرانســـوی بر شـــبه‌جزیره گالیپولی 
پیاده شـــد. نبردی که در پی آن در گرفت، با دفاعیات مستحکم 
عثمانی تلفات ســـنگینی به نیروهای مهاجـــم وارد کرد و آنها را در 
ژانویـــه ۱۹۱۶ به تخلیه منطقه واداشـــت. در جریـــان این عملیات 
بود که ســـرهنگ جـــوان عثمانی، مصطفـــی کمال کـــه بعدها با 
نام آتاتورک شـــناخته شـــد، شـــهرت خود را به عنوان فرمانده‌ای 

مبتکر و توانا به دســـت آورد.
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